
  
     

 

١  
  
  

   حكم هتك قرآن چيست ؟:س 
  .١نمايد  حرام است و حاكم شرع در بعض مراتب تعزير و بعض مراتب حكم به قتل مي:ج 

  اهانت به قرآن
 اگر كسي عمداً قرآن را به زمين بزند آيا كفاّره دارد ؟ اگـر سـهواً بـه زمـين بيفتـد              :س  

  چگونه است ؟
كنند   كه اين كار را مي      ه بسا كساني   در صورت عمد گناه بزرگي انجام داده است و چ          :ج  

  .مرتد شوند و بايد توبه كنند و آن كار بد خود را با اعمال نيك آينده جبران نمايند 
و اما در صورت سهو گناهي نكرده ، لكن در هـر صـورت بايـد خيلـي مواظبـت كنـد و                 

  .٢اي ندارد كفاّره
اً يا سهواً به زمين بزند آيا  اگر كسي قرآن يا كتابي كه آيه قرآن در آن است را عمد      :س  

  شود يا خير ؟  كفر محسوب مي
  .٣شود از ضروريات را نكند حكم به كفر او نمي تا شخص انكار خدا يا رسول يا يكي:ج 

                                                           
  .١٨٦ س ٩٣ و ص ٣٠٩ س ١٢٧ و ١٢٦ ص ٢آيت االله سيد محمد شاهرودي ، استفتائات ج.  ١
  .١٧٦٢ س ٦١٣ و ٦١٢ ص٣آيت االله مكارم شيرازي ، استفتائات جديد ج . ٢
   .٧٠  س٥٩٢ ص٣مرحوم امام ، استفتائات ج .  ٣



  
     

 

٢  
   از روي خشم و غضبتوهين

شخصي عصباني شده و بر اثر خشم و غضب ، قرآن كريم را پاره پاره نموده و بعداً                   :س  
  دارد ؟  حاضر چنين شخصي چه وظيفه و حكميپشيمان شده ، در حال 

اين مسأله بـه دو صـورت ممكـن اسـت مـورد          ،   نَعوذُ باِاللهِ تَعاليَ مِنَ الشَّيطاَنِ الرَّجِيمِ        :ج  
  :سؤال واقع شود 

  . يكي از جهت حكم آن اگر نزد حاكم شرعي ثابت شود ٠
  .كند   عمل٤نه و بين اهللاين عمل ، كه فيما بي از جهت حكم شخصي و فردي فاعل   و يكي٠

اما حكم حدي كه براي اين عمل در صورت وقوع به عمد و اختيار و ثبوت آن نزد حاكم                   
شود ، قتل است كه در صورت ثبوت نزد حاكم شرع جامع الـشرائط ، حـاكم بـه       ثابت مي 

  .نمايد  وظيفه خود عمل مي
باشـد ، محـل       و الائمـه      و ساب النّبي   ٥ولي جواز آن از طرف غير كه مثل ساب االله         

 ٦ بنابراين در اين جهت امر با حاكم است و دائر مدار ، ثبوت آن عند الحاكم اشكال است ، 
  .  است 

و اما نسبت به تكليف شخصي فاعل اين اهانت بسيار عظـيم ، اگـر بـه نحـوي بـوده كـه        
يـد باشـد    داند اين اهانت از او در حال سلب اختيار واقع شده كـه شـايد فـرض آن بع                    مي

                                                           
  .در آنچه بين او و خداوند متعال است : فيما بينه و بين االله .  ٤
  .دشنام دهنده : ساب .  ٥
 .نزد حاكم شرع : عند الحاكم .  ٦



  
     

 

٣  
  .ظاهراً چيزي بر او نيست 

 چون نفس عمل بسيار مغضوب الهي است ، فاعل آن اگر چـه بـدون اختيـار و                   ٧مع ذلك 
بلكه سهو و اشتباه هم از او صادر شده باشد اگر مؤمن باشـد ، صـدور آن را از خـودش                      

شمارد و به درگاه خـدا بـا تـضرّع از آن ، معـذرت                 موجب شرمندگي و سقوط مرتبه مي     
كـه دشـمن مـولي        اي كه فرزند مولايش را در خواب يا به گمان ايـن             خواهد مثل بنده    مي

  .آيد  است كشته باشد كه مع ذلك در مقام عذر خواهي برمي
و اگر العياذ باالله با عمد و اختيار از او اين گناه بزرگ صادر شده باشد اولاً عقـد ازدواج                    

شـود ،     ل قبيح از زوجيت او خـارج مـي        اش با اين عم      و زوجه  ٨اش منحل شده    او با زوجه  
  .بنابراين اگر بخواهند با هم بمانند بايد با رضايت زوجه دوباره او را عقد نمايد 

منتقل شده كه بايـد     ٩ اموال او به ورثه او كما فرض االله         و ثانياً به مجرّد صدور اين عمل ،       
 بگيـرد ولـي توبـه او    ذنها بدهد و يا در تصرفّ در آن امـوال از ورثـه ا       يا به تصرفّ آن   

  .است  قبول
و اگر مسأله نزد حاكم شرع مطرح نشده ، اقرار نزد او لازم نيست بلكه اگر مطـرح شـده              

  .١٠باشد باشد نيز اقرار نزد او واجب نمي

                                                           
  .با اين وجود : مع ذلك .  ٧
 .باطل شده : منحلّ .   ٨
 .آن چنان كه خداوند متعال واجب كرده است : كما فرض االله .  ٩

  ٢١٦٧ س ٣٧٤ و٣٧٣ ص ١آيت االله صافي گلپايگاني ، جامع الاحكام ج .  ١٠



  
     

 

٤  
  ارتداد در صورت قصد و اراده

شـود و تكليـف     آيا با توهين و فحاشي بـه قـرآن العيـاذ بـاالله مـسلمان ، مرتـد مـي             :س  
  كند چيست ؟  بينند او مكرّر توهين مي  ميكه كساني

 اگر توهين و فحاشي از روي عصبانيت باشد و عصبانيت به حدي بـوده كـه از خـود                    :ج  
يا ائمـه    از عداوت با پيامبر     اما اگر با قصد و اراده و ناشي       . كند    خود شده بايد توبه     بي

ند علاوه بـر نجـس   است واگر به انكار رسالت برگشت ك      باشد ، محكوم به نجاست     
او   كـه متوجـه ايـن عمـل         كـساني     در هر حـال وظيفـه     . است    بودن ، محكوم به ارتداد هم         

  .١١كند از منكر و اجتناب از اوست ، تا حاكم شرع تكليف او را معين شوند ، نهي مي
   ديگران در برابر اهانت كنندهتكليف

  كند چيست ؟ ادبي مي كه علناً به قرآن بي  وظيفه ما در برابركسي:س 
چه از روي عصبانيتي باشد كه فاقد قصد بوده بايد توبه كند ولي محكوم به كفر           چنان :ج  

نيست و اگر از روي اختيار باشد و به انكار رسالت برگردد مرتد است و احكام مرتد بـر              
  .١٢شود او جاري مي

  تفسير به رأي و تأويل نابجا
رايطي است كه مراعات آن لازم و تـرك         تفسير و تأويل صحيح قرآن داراي موازين و ش        

                                                           
   .٩٤ س ٤٥ و ٤٤ ص ١آيت االله فاضل لنكراني ، جامع المسائل ج.  ١١
   .١٩٣١ س ٤٤٢ ص١ ، استفتائات جديد جآيت االله تبريزي.  ١٢



  
     

 

٥  
  .آن موجب تخريب و بروز هرج و مرج در مفاهيم ديني خواهد گرديد 

 . را نابود سازد ١٣اي باشد كه تنزيل  تأويل قرآن نبايد به گونه٠
 . همچنين نبايد مخالف با اصول قطعيه باشد ٠
  .تأييد نمايد ، تأويل را  و بايد شاهد و مؤيد شرعي از ناحيه عترت طاهره ٠

 . . .و شرايط ديگر 
چـه بيـان      توان اطمينان پيدا كرد كه تأويل صحيح است و آن           ميفقط از گفته معصوم     

  .كريم است  شود از بطون قرآن مي
شـود   خواهـد سـبب مـي    آن گونه كه دلش مـي و اما تأويل بطون قرآن كريم از هر كسي          

  .سنگ روي سنگ باقي نماند 
  ١٤رگ تصوفتفسير به رأي عيب بز

همه كس فهم نازل بلسان عربي مبين ، به زبان عربي روشن و : گويد  قرآن صريحاً مي
كنند ، قرآن حقايق را   مقاصد خود را به يكديگر القا ميكه مردمطور همان شده ، يعني

ق شود مطالب كه هر چه در آن بيشتر تعم  است منتهي قرآن طوريدهد ،  شرح مي
 موازين و قواعد لفظي پيدا كه لازم باشد انحرافي از د ، بدون اينآي تري به دست مي زهتا

  .كرد 
                                                           

  .مفهوم ظاهري قرآن .  ١٣
ـد غـالبـاً با عـنوان شان ياد شـون و هـرگاه با عـنوان اجتـماعي) عـرفاء (  اهل عرفـان هـرگاه با عنوان فرهنگي ياد شوند با عنوان   . ١٤

 ٧٦ عرفان ص ٢كليات علوم اسلامي ج، شهيـد مطهـري  . شوند ياد مي) متصوفه ( 



  
     

 

٦  
بر از طرفي قرآن پيروي از متشابهات را قدغن ساخته است و اين خود دليل روشني 

  .است   ابطال طرز تفكّر صوفيان
دم مقاصد دانيم كه از روز نخست الفاظ و كلمات براي اين به وجود آمد كه مر ما مي

يعني هر لفظي را نشانه معناي ( كه در معاني و الفاظ دارند  ق قراردادهاييخود را طب
كه عميق و  و اخبار در عين اينبه يكديگر حالي كنند ، الفاظ قرآن ) اند  معيني قرار داده

معني است ، باز خارج از حدود موازين لفظي نيست و اما بطون قرآن مخصوص پيامبر پر
  است  و امامان معصوم.  

  :اه باز شود ممكن است كسي بگويد رگاه باب تأويل و تفسيرهاي دلبخوه
يديهما وارد شده ، شريفه السارق و السارقة فاقطعوا أآيه منظوراز بريدن دست دزد كه در

 اين است كه دزد را آن قدر نصيحت كنيم و كمك لازم مالي نماييم كه در آينده دستش
  !از دزدي كردن قطع و كوتاه شود 

 از صد ضرب تازيانه كه درباره زن و مرد بدكار در آيه شريفه الزانية و الزاني منظور
و فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة آن است كه آن ها را صد بار ملامت و سرزنش كنيم 

  !تازيانه روحي به آن ها بزنيم 
  !گواراي آن است و منظور از عذاب دوزخ چشيدن آب 

به خاطر كمال توحيدش بود و اتفاقاً بعضي از و شيطان كه بر آدم سجده نكرد 
  . . .نامند  فيان شيطان را رئيس الموحدين ميصو



  
     

 

٧  
به رأي و جاست كه بايد گفت يكي از عيوب بزرگ تصوف ، همان تفسير  اين

  ١٥. . .شكني است  قانون
  سران صوفيه و تفاسير نابجا

روي داد ديگر از كتب و چون حالت به ما : كنند كه گفت  از ابوسعيد ابوالخير نقل مي
هد ، خداوند به من يافتيم ، از خدا خواستم كه مرا آسايش خاطري د ميدفاتر خود راحت ن

  .و به تلاوت قرآن مشغول شدم ! تم ها را از خود دور ساخ ل كرد كتابتفضّ
 قل االله ثم  خواندم تا در سوره انعام به اين آيه رسيدم ، از فاتحة الكتاب شروع كرده مي

دم تا يك آيه ـاب از دست بنهادم هر چند كوشيـجا كت اين رهم في خوضهم يلعبون ، ذ
  ! ! . . .اي گذارديم  هم به گوشه) يعني قـرآن را ( ش رويم راه نيافتيم ، آن ـديگر پي
 كند كه حضرت علي بن موسي الرضا  مرحوم علامه مجلسي در بحارالانوار نقل مي

  . . .كردند  مي روز يك ختم قرآن  در هر سه
 به عقيده شما آيا بايد به دستورات پيشوايان بزرگ اسلام رفتار كنيم ، و  خواننده محترم ،
كردند و  ها مطابق كدام دستور رفتار مي ان ابوسعيد ابوالخير بدهيم ؟ اينيا گوش به سخن

كبين اين دهيد كه درباره مرت نمودند ؟ آيا به ما حق مي از كدام پيغمبر و امام پيروي مي
  ١٧ .١٦إن يتبعون إلا الظن و ما تهوي الأنفس: گونه كارها بگوييم 

                                                           
 ٢٠٨ و ٢٠٧آيت االله مكارم شيرازي ، جلوه حق ص .  ١٥
 .كنند  فقط از گمان و هواهاي نفساني تبعيت مي.  ١٦
   .١٠٨جلوه حق ص آيت االله مكارم شيرازي ، .  ١٧



  
     

 

٨  
  تفسير و تأويل يا شيطنت

را تفـسير و تأويـل     نـوح      آيـات وارده دربـاره حـضرت        اي   گونـه   بـه ١٨ عربـي   ابن ٠
  .١٩نمايندكه از آن ، شيطنت و اهانت به قرآن ، هويدا است مي 

  .٢٠آيات مربوط به عذاب فرعون همچنين ٠
را با عينـك تكبـر خـود معنـا           و نيز آيات مربوط به خواب ديدن حضرت ابراهيم           ٠

  ٢١.٢٢كنند مي
  .٢٤دنپذير صحيح پنداشته و ميرا ، )  ٢٣فقال أنا ربكم الأعلي(  فرعون يتادعاي ربوب ٠

                                                                                                                                                                                           
 .ذكر شده است )  ٧سيقي ج وم( ات ابوسعيد ابوالخير در پيام دين حرافبرخي از ان: تذكر 

جهت . هاي فصوص و فتوحات مكية از سران صوفيه و عرفان اصطلاحي است    مؤلف كتاب٦٢٨محيي الدين ابن عربي ، م .  ١٨
 .هامي مراجعه نماييد هاي متضاد درباره ابن عربي مرحوم داود ال توانيد به كتاب داوري آشنايي بيشتر با شخصيت او مي

 .شود  توضيح اين مطلب در صفحات بعد ذكر مي.  ١٩
 .شود  در صفحات بعد ذكر ميهم توضيح اين مطلب .  ٢٠
تعبير خوابش ذبح گوسفند بود نه ذبح ! حضرت ابراهيم عليه السلام نفهميد و خوابش را اشتباه تعبير كرد : گويد  ابن عربي مي.  ٢١

 !فرزند 
أذبحك والمنام حضرة الخيال فلم يعبرها وكان كبش ظهر  المنام أنّي أري في إنّي: السلام قال لإبنه  أن إبراهيم الخليل عليه: عربي  ابن.  ٢٢

هو تعبير رؤياه عنداالله و هو  المنام ، فصدق إبراهيم الرؤيا ففداه ربه من وهم إبراهيم بالذبح العظيم الذي في صورة ابن إبراهيم في
الرؤيا أنه إبنك ،  أن يا إبراهيم ، قد صدقت الرؤيا وما قال له صدقت في: حين ناداه االله تعالي لإبراهيم  و قال. . . لايشعر 

  .لأنّه ما عبرها ، بل أخذ بظاهر ما رأي و الرؤيا تطلب التعبير 
 ١٧٣ تا ١٧٠ممدالهمم ص  ، ٦١٩ تا ٦١٦اسحاقية ص  قيصري فصشرح فصوص 

 ٢٤نازعات .  ٢٣
أنا ربكم الأعلي أي و إن : لذلك قال . . . و لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت و أنه الخليفة بالسيف : يد گو  مي. ٢٤

فصح قوله أنا ربكم الأعلي و إن كان عين . . .  فأنا الأعلي منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم  كان الكل أرباباً بنسبة ما ،



  
     

 

٩  
  ٢٥.٢٦ و آيه و إن تظاهرا عليه فإن االله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين٠
  ٢٧.٢٨حببت و لكن االله يهدي من يشاء و هو أعلم بالمهتدين و آيه إنك لاتهدي من أ٠
  ٢٩.٣٠ و آيه أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه٠

                                                                                                                                                                                           
 ٥٨٢ و٥٨١ ، ممد الهمم ص١١٤٢ و ١١٤١ فصوص قيصري فص موسوية ص                                                   . . .الحق 

 ٤تحريم .  ٢٥
اي براي آن دو  گاه افسانه سازد و تكيه العاده مي قوت و علم خارق) دختران ابوبكر و عمر ( ابن عربي ، براي عايشه و حفصه .  ٢٦

لاتعجب فو رب السماء والارض لقد ثم ما : فقال لي : . . . گويد  پندارد ، مي ل تخيل باطل خود ميو آيه فوق را دلي. بافد  مي
تظاهرا عليه  و إن: االله عليه وسلم ثم تلا  االله صلي حق إمرأتين من نساء رسول الذي ذكراالله في : لي  هوأعجب ؟ فقلت ما هو ؟ فقال 

النصرة ما استطاعت  و لولا ما ذكراالله نفسه في. . . منين و الملائكة بعد ذلك ظهير فإنّ االله هو مولاه و جبريل و صالح المؤ
و هذا من ! ! و علمت أنهما حصل لهما من العلم باالله و التأثير في العالم ما أعطاهما هذه القوة ! الملائكة و المؤمنون مقاومتهما 

ما أظن أنّ أحداً من خلق االله استند إلي ما استند هاتان المرأتان ، يقول العلم الذي كهيئة المكنون ، فشكرت االله علي ما أولي ، ف
و عرفتاه عائشه و . . . لو أنّ لي بكم قوة أو آوي إلي ركن شديد وكان عنده الركن الشـديد و لم يكن يعرفـه : لوط عليه السلام 

 ٤٣٨ ص ١ ج٢٢   فتوحات باب                                                                                                   ! ! !        حفصة 
  .٥٦قصص .  ٢٧
كما قال في حقّ أكمل الرّسل  . . . :گويد  ايمان از دنيا رفته است ، مي مشرك و بيعربي ، معتقد است ، حضرت ابوطالب  ابن.  ٢٨

و لو كان للهمة أثر و لابد ، لم يكن . أحببت و لكن االله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من : و أعلم الخلق و أصدقهم في الحال 
طالب عمه و فيه نزلت  االله صلي االله عليه و سلم و لا أعلي و لاأقوي همة منه ، و ما أثرت في إسلام أبي أحد أكمل من رسول

  ٣٢٥في كلمة لوطية ص ،         ممد الهمم                             .                         الآية التي ذكرناها 
 مطالعه ٢توانيد در مجموعه پيام دين با عنوان حضرت ابوطالب عليه السلام ج  توضيح بيشتر درباره مطلب فوق را مي: تذكر 
 .نماييد 

 ٢٣جاثيه .  ٢٩
فإنهّ : گويد  نمايد ، مي به آيه فوق استناد ميو ! هاي خداپرستي است  عربي معتقد است كه هواپرستي ، بالاترين و برترين جلوه ابن.  ٣٠

. و أعظم مجلي عبد فيه و أعلاه الهوي . قضي ألّا نعبد إلا إياه في درجات كثيرة مختلفة ، أعطت كلّ درجة مجلي إلهياً عبد فيها 
 ٥١٩               ممدالهمم ص                     .   أفرأيت من اتّخذ الهه هواه فهو أعظم معبود ، فإنه لايعبد شيء إلا به : كما قال 



  
     

 

١٠  
  ٣١.٣٢ و آيه و قضي ربك أن لاتعبدوا إلا إياه٠

  . . .و آيات ديگر 
  :و البته جاي بسي تأسف و تأثّر است كه 

و تـرويج   در شرح مزخرفات اين دو تلف كرده         برخي عمر عزيز خود را با تأليف كتاب        ٠
نظير دانسته و دو       زيرا مصنفات ابن عربي را در عالم مؤلفات بي         .٣٣دانند  آن را عرفان مي   

  .٣٤پندارند كتاب فصوص و فتوحات اين شخصيت منحرف را از كرامات خاص او مي
عده ديگر در معارف عرفاني و حقايق نفـساني جايگـاه او را بعـد از مقـام عـصمت و                      ٠

  .٣٥دهند امامت قرار مي

                                                           
 ٢٣إسراء .  ٣١
جنبه  اسرائيل ، عين خدا پرستي است و حضرت هارون عليه السلام را پيامبري كم عربي معتقد است كه گوساله پرستي بني ابن.  ٣٢

ن هارون لأنه علم ما عبده أعلم بالأمر م و كان موسي: گويد  آورد ، و مي كند ، اين آيه را شاهد بر سخن خود مي معرفي مي
فكان عتب موسي أخاه هارون لما وقع الأمر . أصحاب العجل لعلمه بأنّ االله قد قضي أن لايعبد إلا إياه و ما حكم االله بشيء إلا وقع 

أن  الفعل  عدم قوة إرداع هارون ب فكان. . . في إنكاره و عدم إتساعه فإن العارف من يري الحق في كل شيء بل يراه عين كلّ شيء 
صورة وإن  كلّ الوجود ليعبد في االله تعالي ظاهرة في العجل ، كما سلّط موسي  عليه حكمة من  أصحاب العجل بالتسليط علي  ينفذ في 

. . .    ذهبت تلك الصورة بعد ذلك ، فما ذهبت إلا بعد ما تلبست عند عابدها بالاُلوهية ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلّا و عبد 
 ٥١٨ و٥١٤مدالهمم ص م

  .جلال آشتياني  بر فصوص الحكم ي و شرح نظير كتاب ممدالهمم در شرح فصوص الحكم تأليف آقاي حسن حسن زاده آمل.  ٣٣
يك از مصنّفات شيخ در عالم مؤلّفات مانند خود را نديده  تاكنون نه تنها فتوحات مكيه بلكه هيچ :زاده آملي  آقاي حسن حسن.  ٣٤

  .ص فصوص و فتوحات را بايد از كرامات خاص به او دانست ذلَِك فَضْلُ االلهِ يؤتيِهِ منْ يشَاء است ، به خصو
 ٣٩دومين يادنامه طباطبايي ، عرفان و حكمت متعاليه ص 

  .٣٢آقاي سيدعلي قاضي ، درياي عرفان شرح حال سيد علي قاضي طباطبايي ص .  ٣٥



  
     

 

١١  
  .٣٦كنند نظير معرفيش مي همتا و بي و يا در بين معاريف ، بي ٠
 ٣٧ !دامـن     در فصوص مشت مـشت آورد و در فتوحـات دامـن           عربي        ابن: گويند     يا مي  ٠

   ٣٨! ! بياورد ) ابن عربي (الدين  ر مانند محيي سط كس نتوانسته است يك ـلام هيچلاً در اساص
  تأويل قرآن يا بهتان و افترا

فهمد و نـسبت بـه    الدين از قرآن مي كه محيي   و به هر حال چيزي     . . . :   قمـي   ميرزاي
الزمـان اسـت و   و قرآني كه از معجـزات پيغمبـر آخر      دهد همه بهتان و افترا است         خدا مي 

يكي از اسباب معجزه بودن ، بلاغت آن است كه قوم عرب را با فصاحت و بلاغت ايشان                  
الـدين بـراي آن    تفسيراتي كه محيي. . . د گفت  عاجز كرد كه يك سوره مثل آن نتوانستن       

كند چه جـاي   كند كه هر نافهمي از آن نفرت مي       معنا مي   كند قرآن را چنان واهي و بي        مي
  ٣٩. . .ارباب فهم 

   كلام خدا با عقايد باطلتأويل
شـود از   تـو تـلاوت مـي    چه براي   به آن: علامه محقق ميرزا حبيب االله هاشمي خـويي      

                                                           
عربي ،  الدين ، مكنّي به ابن  معروف به محي  الطايي ،  عبداالله بن حاتم  بن احمد بن  محمد   بن علي  بن   محمد : جوادي آملي آقاي .  ٣٦

) گذشته تاكنون ( خويش  همتا ، و در عمودين زمان  عرفان بي در بين معاريف اهل . . . است   ) ٦٣٨ – ٥٦٠( اكبر  ملقبّ به شيخ 
كسي قبل و بعد از ( . ما سبقه إليه من قبله و لا لحقه من بعده : است  بوعلي گفته  م رازي درباره مرحو  چه امام  آن. باشد  نظير مي بي

 ٧٨ ص ١٢                            آواي توحيد فصل                                  . . .است  عربي  در خور ابن ) او به مانند او نيامده است
  .٣٨دومين يادنامه طباطبايي ، عرفان و حكمت متعاليه ص يزان ، آقاي محمد حسين طباطبايي مؤلف الم.  ٣٧
  .٢٣٩ ص ١آقاي محمد حسين طباطبايي مؤلف الميزان ، شرح مبسوط منظومه ج .  ٣٨
   .١٥٨سه رساله در نقد عرفان ص .  ٣٩



  
     

 

١٢  
 در شـرح    ٤١الدين و كلام قيصري     عربي محيي   لعين ، ابن     صوفيه ، زنديق      يها   قطب ٤٠قطب

  ٤٢. . .عبارات او گوش كن 
بنـابراين انـسان    . . . باشد     نجس نحس مي   ٤٣اين حاصل سخن و نتيجه كلام اين دو رجس        

مؤمن زيرك و بينا ، بايستي بنگرد و دقتّ نمايد كه اين دو چگونه باطـل را بـه صـورت          
ارزش ، بـر طبـق        ند و كلام خدا را با نظرهاي فاسد و خيالات پست و بـي             ا  حق جلوه داده  

كه پيامبر برگزيده خدا صـلي االله عليـه و            اند با اين    عقايد باطل خود تأويل و توجيه نموده      
  :آله فرموده است 

 بـا رأيـش تفـسير نمايـد          كسي كه قرآن را     منْ فَسرَ القُْرْآنَ بِرَأيِهِ فَلْيتَبوأ مقْعده مِنَ النَّارِ ،        
  . بايستي نشيمنگاه خويش را براي آتش آماده سازد 

، حـزب شـيطان و اوليـاء بـت پرسـتان و طـاغوت پرسـتان                 . . و قسم به جانم ، ايـن دو         
  :باشند و تنها غرض اين دو اين است  مي

  . تكذيب انبياء و رسولان الهي ٠

                                                           
بارت ديگر قطب بالاترين اولياء به ع. قطب گويند ) صوفيه و پيروان عرفان اصطلاحي     ( هاي هر زمان را       سرآمد همه قلّاش  : قطب  .  ٤٠

اهل حال و اهل دل و لااُبالي را گويند ، و كسي كه قطع علايق از همه چيز كـرده و دل تنهـا    : . . . قَلّاش  . . . باشد    االله عصر خود مي   
   مصطلحاتگويد بخش فرهنگ      عارف و صوفي چه مي.       ته است بس) كه همان وحدت و توحيد عرفاني است ( به يك چيز 

  .فرهنگ عميد . گر  چيز ، رند ، حيله كلاش ، بيكاره ، ولگرد ، مفلس ، بي: قلّاش 
 .ق شارح كتاب فصوص الحكم ابن عربي .  هـ ٧٥١داوود قيصري م .  ٤١
 .نمايند  هاي ابن عربي و قيصري را نقل مي و عبارت.  ٤٢
  .پليد .  ٤٣



  
     

 

١٣  
  .اند  ها آورده  تكذيب بينات و براهيني كه آن٠
  .  منهدم نمودن اساس اسلام و ايمان ٠
  . باطل نمودن جميع شرايع و اديان ٠
  .ها   ترويج پرستش بت٠
  . . .  بالا بردن كلمة كفر و پايين آوردن كلمه رحمان ٠

 سوگندي عظيم است آنان مصداق حقيقـي گفتـار           سوگند به خداوند كريم كه اگر بدانيد ،       
  :اند  غهدر خطبه هفتم نهج البلااميرالمؤمنين 

  ٤٤ . . .منحرفان شيطان را معيار كار خود گرفتند 
و با وجود اين جاي تعجب و بلكه نهايت تعجـب اسـت ، خودشـان بـر ايـن باورنـد كـه                        

كامل هـستند و ديگـران در حجابنـد و خـدا را               هاي  موحدان و يكتاپرستان عارف و انسان     
شـوند و برخـي ديگـر          قطبيت مي  بلكه برخي بالاتر رفته و مدعي ولايت و       . شناسند    نمي

 كـه   طغيان نموده و براي نفـوس خـود مـدعي الُوهيـت و ربوبيـت شـده و گمـان نمـوده                  
  ٤٥. . .هاي نحسشان ظهور نموده است  پروردگارشان در آنان متجلّي شده و در صورت

                                                           
هـاي    ان را معيار كار خود گرفتند و شيطان نيز آنان را دام خـود قـرار داد و در دل                   منحرفان شيط : اميرالمؤمنين علي عليه السلام     .  ٤٤

گفت پس  هاي آنان سخن مي نگريست و با زبان هاي آنان مي هاي خود را در دامانشان پرورش داد ، با چشم    آنان تخم گذارد و جوجه    
دهـد در    زيبا جلوه داد همانند رفتار كسي كه نشان مـي         ها بر مركب گمراهي سوار شد و كردارهاي زشت را در نظرشان             با ياري آن  

 ٥٢               نهج البلاغه خطبه هفتم ص     .                     گويد  حكومت شيطان شريك است و با زبان شيطان سخن باطل مي
 الفصوص و من كلام القيصري في شـرحه  كلام قطب اقطابهم الزنديق اللعين ابن العربي محيي الدين في عليك من فاستمع لما يتلي  . ٤٥

فلينظـر  . . . . هذا محصل كلام هذين الرجسين النجسين النحسين ، و كم لهما في الكتاب المذكور من هـذا الـنمط و الاسـلوب                       . .  . 



  
     

 

١٤  
  آيات مربوط به حضرت نوح 

                                    

                                   
  ٤٦.  

 انحراف ابن عربي در اين آيات
 ا خ: عربي بناالحيرةهوالعلم باالله و   بحارقوا فيرِغَالتي خطت بهم فَ  طيئاتهم فهي مم ،  

فلم يجدوا من دون االله أنصاراً فكان االله عين أنصارهم  . . . فاُدخلوا ناراً في عين الماء

                                                                                                                                                                                           
الكاسـدة علـي طبـق    المؤمن الكيس البصير الي انهما كيف موها الباطل بصورة الحق و أولا كـلام االله بـآرائهم الفاسـدة و احلامهـم                

من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار و لعمري انهما و من حـذا               : عقائدهم الباطلة و قد قال النبي المختار صلي االله عليه و آله             
 البينـات   حذوهما حزب الشيطان و اولياء عبدة الطاغوت و الاوثان ، و لم يكن غرضهما الا تكذيب الانبياء والرسل و ما جاؤوا به من                      

 و إبطال جميع الشرايع و الاديان ، و ترويج عبادة الاصنام و جعـل كلمـة الكفـر العليـا و                       و البرهان و هدم اساس الاسلام و الايمان ،        
خفض كلمة الرحمن و أقسم باالله الكريم و انه لقسم لو تعلمون عظيم انهم المصداق الحقيقي لقـول اميـر المـؤمنين عليـه الـسلام فـي           

اتخذوا الشيطان لامركم ملاكاً واتخذهم له اشراكاً فباض و فرخ في صـدورهم و دب و درج فـي حجـورهم ، فنظـر                    : ر السابع   المختا
و مـع  . . . بأعينهم و نطق بألسنتهم فركب بهم الزلل و زين لهم الخطل فعل من شركّه الشيطان في سلطانه و نطق بالباطل علي لسانه            

يزعمون انهم الموحدون العارفون المكملون و ان غيرهم لمحجوبون و بالحق جاهلون بل يترقّي بعـضهم  ذلك فالعجب كلّ العجب انهم  
و يدعي الولاية و القطبية و يطغي آخرون فيدعون لانفسهم الالوهية والربوبية و يزعمون ان ربهم تجلّي فـيهم و ظهـر فـي صـورهم                      

  . . .المنحوسة 
   .١٧٧تا ١٧٢القول بالحلول والاتحاد بالادلة النقلية ص ابطال  لصوفيه المقام الثالث فيا مذهب  تنبيه علي١٣البراعة ج  منهاج

سرانجام همگي به خاطر خطاها و گناهانشان غرق شدند و در آتش وارد شدند و جز خدا ياوراني براي خود  : ٢٧ تا ٢٥نوح .  ٤٦
 زنده را كافران از احدي زمين روي پروردگارا: السلام گفت   هعلي  نوح .نيافتند تا در برابر خشم و غضب او از آنان دفاع نمايد

   .آورند نمي وجود به كافر و فاجر نسلي جز و كنند ، مي گمراه را ، بندگانت واگذاري را آنان اگر زيرا. مگذار 



  
     

 

١٥  
ن إنك إ . . . دياراً. . . افرين من الك. . . لاتذر علي الارض  . . .فهلكوا فيه إلي الأبد 

 يحيروهم فيخرجوهم من العبودية إلي ما يم و تتركهم يضلّوا عبادك أأي تدعهتذرهم 
  ٤٧. . .سرار الربوبية فيهم من أ

ها را سوق داد پس در درياي علم به خدا كه  كه آن هايي مما خطيئاتهم يعني گام :ترجمه 
به غيرخدا . ل در آتشي شدند كه در ذات آب بود پس داخ. ٤٨حيرت است غرق نمود

 . بود ، در نتيجه در خداوند تا ابد هلاك شدند فتند پس خداوند خود ياور آنانياياوري ن
البته اگر تو آنان را باقي گذاري يعني . . . بر روي زمين از كافرين احدي را باقي نگذار 

نمايند يعني آنان را در حيرت  واگذار نمايي و آنان را ترك كني ، بندگان تو را گمراه مي
چه كه در خودشان از يجه آنان را از عبوديت و بندگي به سوي آننت داخل نموده در

  !نمايند  ج مياسرار ربوبيت و پروردگاري است خار
 ٤٩ارت قيصري در شرح كلام ابن عربيعب.  

                                                           
  .١٤٠ تا ١٣٦فصوص با شرح جامي فص نوحي ص .  ٤٧
 .اند  وق دهنده معنا نموده است نه گناهان كه مرتكب شدههاي س ابن عربي خطيئات را در اينجا به معناي گام.  ٤٨
 الاول لاينافي ظاهر المفهوم منها لانه بالنسبة الي الكمل من اُمته و مايفهم منه ظاهراً إنما هو بالنسبة الي الكافرين به و والتأويل.  ٤٩

عين الماء او ناراً كائنة في عين الماء ليفنيهم عن اي فاُدخلوا في نار المحبة و الشوق حال كونهم في . . . المحجوبين عن دينه 
  ٥٣٠ و ٥٢٩ح فصوص الحكم قيصري ، فص نوحي ص شر                                                      . . . انفسهم ويبقيهم بالحق

شده از امت  ويژه افراد كامل  تأويل  ظاهري آيه ندارد زيرا منافات با مفهوم و معناي) كه ابن عربي نمود ( تأويل اول : ترجمه 
اند  شود مربوط به كافرين به پيامبر و آنان كه از دين پيامبر در حجاب قرار گرفته چه از ظاهر آيه فهميده مي پيامبر است ، و آن

ر خود آب بود كه قوم نوح در آب بودند ، يا داخل در آتشي كه د يعني در آتش محبت و شوق داخل شدند در حالي. . . باشد  مي
  . . .كه آنان را از خودشان فاني نموده و به حق باقي شوند  شده به خاطر اين

 



  
     

 

١٦  
   ميرزاي قمي

 . . .      كه مثلاً نهصد و پنجاه سال دعوت  كه حضرت نوح ما را شكي نيست در اين
 و در آخر ، نفرين كـرد و حـق             ، و ايمان نياوردند به او إلاّ قليل        كرد قوم خود را به ايمان     

 ديگـر گنجـايش نـدارد كـه     .تعالي مؤمنان را نجات داد و مخالفان را غرق هلاكت كـرد         
پس كسي كه چنـين گويـد يـا ديوانـه       . . . ها كه غرق شدند خوب بودند         آن: بگوييم كه   

   .٥٠است يا كافر است
  استفتاء

  :اند  گونه تأويل نموده اين برخيرا . . . يئاتهم اُغرقوا فاُدخلوا ناراً  آيه مما خط:س 
فادُخلوا ناراً . ادُخلوا في بحارالعلم باالله و هي الحيرة : التي خطت بهم ف      مما خطيئاتهم فهي  

 ـ               الحق فلـم يجـدوا     في عين الماء أو ناراً كائنة في عين الماء ليفنيهم عن أنفسهم و يبقيهم ب
. . . و لاتذر علي الارض .  انصاراً فكان االله عين أنصارهم فهلكوا فيه الي الابد          دون االله  من

إنّـك إن تـذرهم أي تـدعهم و تتـركهم يـضلّوا عبـادك أي                . . . دياراً  . . . من الكافرين   
  . ٥١رار الربوبيةيحيرهم فيخرجوهم من العبودية الي ما فيهم من أس

  گونه تأويلات صحيح است ؟ آيا اين
اين تأويلات و تفسيرات ، مصداق واضـح تفـسير قـرآن             :ت االله سيد محمد شاهرودي      آي

                                                           
 .هاي اسلامي   چاپ زيبانگار بنياد پژوهش١٣٨٨ چاپ اول ١٢٨سه رساله در نقد عرفان ص .  ٥٠
  .٥٣٥ تا ٥٩٩ فص نوحي ص با شرح قيصري و  .١٤٠ تا ١٣٦با شرح جامي فص نوحي ص فصوص الحكم .  ٥١



  
     

 

١٧  
من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده      ( كريم به رأي است ، كه در احاديث متواتر وارد شده            

  .ياكم منها إأعاذنا االله و  ) ٥٢من النار
قرآن و تأويلش به تأويلات مذكور اساس ندارند و تفسير   :آيت االله صافي گلپايگاني     

شـود و ايـن امـور از ذوق     اين نحو تأويلات جايز نيست زيرا تفسير به رأي شـمرده مـي     
هـا   شمارند و اشكالات زيـاد بـر تفـسير و تأويـل آن            كساني است كه خود را از عرفا مي       

  .اند  وجود دارد ، تمامشان باطل است و از باطن آن بويي نبرده
  .است از صوفيان ادرست و از افكار بعضيأويلات كاملاً ناين ت :آيت االله مكارم شيرازي 

گونه تفسيرها صحيح نيست و تفسير به رأي است كه بايد از           اين :آيت االله نوري همداني     
  .آن پرهيز نمود 
وظيفه ، مشي بر طريقه متعارف شيعه كه پيروي از مراجع عظام است و  :آيت االله بهجت 

  .٥٣نرسيده ، اجتناب لازم است از معصوم از تأويلات آيات به افكاري كه 
  در قرآن حضرت نوح داستان 

         االله را بپرستيد ، كـه جـز او   : البته نوح را به سوي قومش فرستاديم پس به آنان گفت
اشراف قومش گفتند ما . ترسم   من بر شما از عذاب روز قيامت مي         خدايي شما را نيست ،    

اي قوم من ، من گمراه نيستم و لكـن مـن   : نوح گفت بينيم ،  تو را در گمراهي آشكار مي 

                                                           
 .كسي كه ثرآن را به رأي خود تفسير كند ، خداوند جايگاه او را در جهنم قرار دهد .  ٥٢
 .استفتاء خصوصي كتبي از مراجع عظام تقليد .  ٥٣



  
     

 

١٨  
رسـانم ، و      فرستاده از طرف پروردگار دو عالمم ، پيام و گفتار پروردگار را به شـما مـي                

. چه كه شما به آن آگاهي نداريـد   نمايم ، و از طرف خدا آگاهم به آن          شما را نصيحت مي   
ي از جانب خـدا بـه يـادآوري    آيا تعجب كرده و در نظر شما شگفت انگيز است ، كه مرد    

كه شما را بترساند و تا پرهيزگار شويد ، شايد مورد لطـف خـدا    شما فرستاده شده ، تا اين     
كه همراه او در كشتي بودند را  پس او را تكذيب نموده در نتيجه او و كساني. قرارگيريد  

كـوردل   دمـي  را تكذيب كردند را غـرق نمـوديم ، آنـان مر         كه آيات ما    نجات داده و آنان   
 .٥٤بودند
            همانـا مـن شـما را بـا بيـان روشـن             : و البته نوح را به سوي قومش فرستاديم گفـت

امت بر شـما   نمايم كه غير االله را نپرستيد ،  البته من از عذاب دردناك روز قي                نصيحت مي 
بينيم ،   ما تو را مانند خود بشري بيشتر نمي       : گفتند  كه كافر شدند    ترسم ، اشراف قومش     مي

 شـما نـسبت      بينـيم وبـراي     ارزش وكوتـاه فكرمـان ، مـي         و پيروان تو را فقط فقراي بـي       
 ) : كه گفتند تا اين . . . ( دانيم    مي ، بلكه شما را دروغگو       خودمان برتري مشاهده نكرده     به
. گويي بياور  گفتگو بسيار كردي پس اگر راستگويي عذابي را كه مينوح با ما جدل و اي

   .٥٥و هيچ مفرّي از آن نداريد. ا بخواهد برشما خواهد فرستاد اگر خد: نوح گفت 
        اين فقط بشري است مثل شما قصد دارد خود را          : اشراف قومش كه كافر شدند گفتند

                                                           
   :٦٤ تا ٥٩ اعراف . ٥٤                               . . .  
  :٣٣ تا ٢٥ هود . ٥٥                                 . . .   



  
     

 

١٩  
پـس تـا    . او فقط مردي است كه داراي ديوانگي و جنـون اسـت             . . . بر شما برتري دهد     

  .٥٦)رد تا از دست او راحت شويد كه يا خوب شود و يا بمي( مدتي بايد منتظر بمانيد 
      كه برآنان عـذاب  ما نوح را به سوي قومش فرستاديم كه قومت را بترسان پيش از آن

بارالها من قـومم را شـب و روز دعـوت كـردم ، ايـن                : نوح گفت   . . . دردناك فرا رسد    
 ـ               دعوت جز بر فرار آن     وش ها نيفزود و هرچه آنان را به آمرزش تو خواندم ، انگشت بر گ

نهادند و صورت خود را با لباسشان پنهان كرده و بر كفرخود اصرار نمودند و بـه شـدت                   
ها را آشـكارا و       ها را با صداي بلند دعوت كردم و آنگاه آن           باز هم آن  . راه تكبر پيمودند    

. . . اسـت     اوآمرزنده    پنهاني خواندم ، بازگفتم اي مردم از خداوند آمرزش بخواهيد ، كه             
خدايا اين قوم بـا مـن مخافـت نمودنـد و پيـرو      . . . كنيد  نمي  عظمت ياد  را به  چرا خداي 

كسي شدند كه مال و فرزندش ، جز بر زيانش نيفزود ، بزرگترين مكر را بكـار بردنـد و                
گفتند هرگز خدايان خود را رها نكنيد و دست از پرستش ود و سواع و و يغوث و يعـوق                    

يـشان    قوم نوح به خاطر خطاهـا     . . . اري را گمراه كردند ،      ها بسي    برنداريد و آن   ٥٧و نسر   
: نـوح گفـت    غرق شده و به آتش داخل شدند و جز خدا براي خود هيچ ياوري نيافتنـد و    

هـا را رهـا كنـي     پروردگارا ، بر روي زمين از كـافرين احـدي را بـاقي مگـذار اگـر آن               
  .٥٨شود  كافر از آنان متولد ميهاي فاجر و بدكار و بندگانت را گمراه نموده و فقط انسان

                                                           
 : ٢٤مومنون .  ٥٦                                       . . .  
  .نام هاي بت هاي قوم نوح .  ٥٧
 : ٢٨ تا ١ نوح.  ٥٨                              . . .   



  
     

 

٢٠  
           كـس از قومـت     اند ديگر ابداً هـيچ      به نوح وحي شد كه جز همين عده كه ايمان آورده

 سـتمكاران كـه   دربـاره . دهند محزون مبـاش      نجام مي چه ا ايمان نخواهد آورد و تو از آن      
نوح به ساختن كشتي پرداخت و هر كـس از اشـراف            . البته بايد غرق شوند سخن مگوي       

: گفـت   كـرد و نـوح در جـواب مـي           گذشت وي را مسخره و استهزاء مي        قومش بر او مي   
كه ما را مسخره    كنيد ما هم شما را مسخره خواهيم نمود چنان          امروز شما ما را مسخره مي     

و بزودي خواهيد فهميد كه عذاب خوار كننده بر كه نازل شده و عذاب دايـم                . نماييد    مي
داشت نوح فرزنـدش       پسر نوح خود را از نوح دور نگه مي         .بر چه كسي وارد خواهد شد       

  .٥٩و همرديف كافران مباش. را صدا نمود پسرم با ما به كشتي سوار شو 
          بـد   البتـه آنـان   . را تكذيب نمودند ياري نمـوديم         و نوح را بر قوم خود ، كه آيات ما 

  .٦٠ها را غرق كرديم   آنقومي بودند و در نتيجه همه
    كه ظالم بودنـد      جاه سال با قوم خود بود ، كه طوفان آنان را ، در حالي             نوح نهصد و پن

  .٦١در برگرفت
 ٦٢همانا قوم نوح مردمي فاسق بودند.  
 نمودند ، پروردگارش را   ما را تكذيب كرده و گفتند ديوانه شده و او را اذيت مي      بنده

                                                           
:  ٤٨ تا ٣٥هود .  ٥٩                             . . .   
 : ٧٧أنبياء .  ٦٠                                      .  
 : ١٤عنكبوت .  ٦١                                             . 
 : ٤٦ذاريات .  ٦٢                   .   



  
     

 

٢١  
 سيلاب گـشوديم و       با را  آسمان     ما هم درهاي      خواند ، كه من مغلوب شدم مرا ياري نما ،         

اي كـه مقـدر شـده بـود           خاطر مسئله   زمين وآسمان ، به     ها بازكرده ، آب      را با چشمه    زمين
  .٦٣. . .تا براي كافران مجازاتي باشد . . . مخلوط شد 

  تيك رواي
        نوح نهصد و پنجاه سال از عمـر خـود را بـا قـوم خـود             :امام باقر و امام صـادق 

د آشكارا و پنهان قوم خود را به طرف هدايت دعوت نمود پـس              سپري نمود و او نجار بو     
    ر سرپيچي كردند و او را به استهزاء و مسخره گرفتند ، آنان هنگامي كه ابا نموده و با تكب

پروردگـارا ، از كـافرين   . را نفرين نمود ، گفت پروردگارا من مغلوب شدم مرا ياري نما         
وحي نمود كشتي بساز و به او دستور داد كـه  احدي را روي زمين باقي مگذار ، خداوند       

  ٦٥ . ٦٤نمودند دانه بكارد ، قوم نوح از كنار او گذشته و به او خنديده و او را مسخره مي
  نتيجه مطالب

به همين مقدار اكتفا نموده وتحقيق بيـشتر را بـه            تاريخ زندگاني حضرت نوح      درباره

                                                           
 :  ١٧ تا ٩قمر .  ٦٣                                    . . .   
 مكث نوح عليه السلام في قومه يدعوهم سراً و علانية فلمـا عتـوا و أبـوا قـال رب انـي مغلـوب                          :عن ابي جعفر عليه السلام قال       .  ٦٤

  . . .مه فجعلوا يضحكون و يسخرون ان اصنع الفلك و امره بغرص النوي فمر عليه قو: فانتصر فأوحي االله تعالي اليه 
 ٣٢٣ ص ١١بحارالانوار ج 

و ان نوحاً لبث في قومه الف سنة الا خمسين عامـاً يـدعوهم الـي الهـدي                  . . .  و كان نوح رجلاً نجاراً    : عبداالله عليه السلام       عن ابي  . ٦٥
   .الكافرين دياراً  الارض من ي ذلك منهم دعا عليهم فقال رب لاتذر عليفيهزؤون به و يسخرون منه فلما رأ

  ٣٣٢ ص ١١بحارالانوار ج 



  
     

 

٢٢  
  :شود  لب بالا اين نتايج حاصل مياز بيان مطا. نماييم  شما مخاطب محترم واگذار مي

   . دعوت نوح به يكتا پرستي٠
   . اين ابلاغ و دعوت به دستور خداوند بود٠
   . قوم نوح بت پرست بودند٠
   . قوم نوح به نص آيات قرآن ظالم ، فاسق و كافر بودند٠
   .نمودند  قوم نوح آيات خدا را تكذيب مي٠
   . خداوند حضرت نوح را ياري نمود٠
   .فان و آتش مجازاتي براي كافران طو٠
  .به مسخره گرفته است   ابن عربي آيات قرآن را درباره حضرت نوح ٠

  !ابن عربي و ايمان فرعون 
  .نمايد  واه خود تفسير ميآيات وارده درباره فرعون را نيز به دلخعربي  ابن
 ٦٦معتقد است فرعون ، مؤمن و طاهر جان داده .  
 ٦٧ را پذيرفتهو خداوند ، ايمان او .  
  ٦٨در بهترين حالات مردهفرعون و .  

                                                           
والاسلام يجب ما . فقبضه طاهراً مطهراً ليس فيه شيء من الخبث لأنّه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئاً من الآثام : ابن عربي .  ٦٦

ء حتي لاييأس أحد من رحمة االله فإنّه لاييأس من رحمة االله إلا القوم الكافرون ، فلو كان قبله و جعله آية علي عنايته سبحانه بمن شا
 ٤٧٩                                                  فصوص با شرح جامي فص موسوي ص    .فرعون ممن آيس ما بادر إلي الإيمان 

٦٧  .  ي من االله واقع كما قالوا في عسي فإنّهما قولا له قولاً : قال لموسي و هارون : ابن عربيناً لعلّه يتذكّر أو يخشي ، و الترجلي
فالذي ترجي من فرعون وقع لأنّ ترجيه تعالي واقع ، فآمن . . . كلمتا ترج و لم يقل لهما لعلّه يتذكرّ أو يخشي في ذلك المجلس 

و هارون و وقع الترجي الالهي كما أخبر ، فهذا يدلّك علي قبول فرعون و تذكّر و خشي كما أخبر االله و أثر فيه لين قول موسي 
 ٧٣ ص ١٤ توحيد ٤ ج ١٩٨ فتوحات باب                                                                                                  . . .إيمانه 

ي آمنت به بنوإسرائيل و أنا من المسلمين فأظهر حالة باطنه و ما كان في قلبه آمنت بالذ: فقال . . . و لعل و عسي من االله واجبتان .  ٦٨



  
     

 

٢٣  
 ٦٩و غرق شدنش غسل توبه اوست.  
 و ماجراي فرعون را   آيات مربوط به حضرت موسياين شخص منحرف همچنين 

  .٧٠نمايد ميدهد و افكار پست خود را به اسم تأويل قرآن عرضه  وارونه جلوه مي
                                                                                                                                                                                           

و أنا من المسلمين خطاب منه للحق لعلمه أنه تعالي يسمعه و يراه ، فخاطبه الحق بلسان العتب و : و قوله . . . من العلم الصحيح باالله 
و أنت من المفسدين ، فهي : مفسدين في أتباعك و ما قال له أسمعه الآن أظهرت ما قد كنت تعلمه و قدعصيت قبل و كنت من ال

فاليوم ننجيك ، فبشره قبل قبض روحه ، ببدنك لتكون من : كلمة بشري له عرفّنا بها لنرجوا رحمته مع إسرافنا و إجرامنا ثم قال 
جاة لمن يأتي بعدك آية علامة ، إذ قال ما خلفك آية يعني لتكون النجاة لمن يأتي بعدك أية علامة ، إذا قال ما قالته تكون له الن

قالته تكون له النجاة مثل ما كانت لك ، و ما في الآية أنّ بأس الآخرة لايرتفع و لا أن إيمانه لم يقبل ، و إنما في الآية أنّ بأس الدنيا 
ذ العذاب لايتعلق إلا بظاهرك ، و قد فاليوم ننجيك ببدنك إ: لايرتفع عمن نزل به إذا أمن في حال رؤيته إلا قوم يونس ، فقوله 

فقبضت علي أفضل   أريت الخلق نجاته من العذاب ، فكان إبتداء الغرق عذاباً فصار الموت فيه شهادة خالصة بريئة لم تتخلّها معصية ،
. . .  باالله يجول في باطنه عمل و هو التلفظ بالإيمان ، كلّ ذلك حتي لايقنط أحد من رحمة االله و الأعمال بالخواتم ، فلم يزل الإيمان

فأوردهم النار ، فما فيه نص : و أما قوله . . . فقبض فرعون و لم يؤخر في أجله في حال إيمانه لئلا يرجع إلي ما كان عليه من العوي 
 ٥٠٠ و ٤٩٩ ص ٣ ج ١٦٧فتوحات باب              . ادخلوا آل فرعون ، و لم يقل ادخلوا فرعون و آله : أنه يدخلها معهم بل قال االله 

فأعلم بذلك فرعون ليعلم قومه برجوعه عما كان . . . آمنت أنه لاإله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل : حتي إذا أدركه الغرق قال .  ٦٩
نيا إلا قوم ادعاه فيهم من أنّه ربهم الأعلي فأمره إلي االله فإنّه آمن عند رؤية البأس و ما نفع مثل ذلك الإيمان فرفع عنه عذاب الد

ألان و قد عصيت قبل ، فدلّ علي إخلاصه في إيمانه ، و لو لم يكن : ثم إنّ االله صدقه في إيمانه بقوله . يونس و لم يتعربض للآخرة 
 ، فقد قلوبكم الايمان في مخلصاً لقال فيه تعالي كما قال في الأعراب الذين قالوا آمنّا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخل

شهد االله لفرعون بالايمان و ما كان االله ليشهد لأحد بالصدق في توحيده إلا و يجازيه به و بعد إيمانه ، فما عصي فقبله االله إن كان 
  . قبله طاهراً ، والكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل فكان غرقه غسلاً له و تطهيراً حيث أخذه االله 

 ٧٠ ص ١٢ توحيد ٤ ج ١٩٨فتوحات باب 
٧٠  .  ع فإن االله نفعهما  كما قالت إمرأة فرعون فيه قرة عين لي و لك لاتقتلوه عسي أن ينفعنا و كذلك وقفكان موسي ع: ابن عربي

  ٤٨٠فصوص با شزح جامي فص موسوي ص  .                                                                                        به ع
 ا رأوا بأسنا سنّة االله التي قد خلت في عباده إلا قوم يونس : ربي ابن عفلم يدلّ ذلك علي . و أما قوله فلم يك ينفعهم إيمانهم لم

أنّه لاينفعهم في الآخرة بقوله في الإستثناء إلا قوم يونس فأراد أنّ ذلك لايدفع عنهم الأخذ في الدنيا ، فلذلك أخذ فرعون مع 



  
     

 

٢٤  
 اسير افكار ابن عربي شده و اراجيف ابن و با كمال تأسف ملاصدرا نيز در اين مسأله

  ٧١.٧٢پندارد عربي را درباره فرعون سخني از روي تحقيق مي
  ميرزاي قميجواب 

 است چون توبه كرده است فرعون ناجي: است كه گويد فصل اول در بيان حال كسي .
ت الدين شقي ضالّ مضلّ است كه سزاوار است كه ملقبّ شود به ممي اين سخن از محيي

                                                                                                                                                                                           
  ٥٨٤ كلمة موسوية ص  ، ممد الهمم ،١١٤٤ و ١١٤٣فصوص الحكم قيصري فص موسوية ص . وجود الإيمان منه 

  فآمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل علي التيقن بالنجاة ، فكان كما تيقن ، لكن علي غير صورة التي أراد فنجاه االله من : ابن عربي
ببدنك لتكون من خلفك آية ، لأنّه لو غاب بصورته ربما قال عذاب الآخرة في نفسه ، و نجي بدنه كما قال تعالي فاليوم ننجيك 

  .قومه احتجب ، فظهر بالصورة المعهودة ميتاً ليعلم أنّه هو ، فقد عمته النجاة حساً و معني 
  ٥٨٥ ، ممد الهمم در شرح فصوص الحكم كلمة موسوية ص ١١٤٤شرح فصوص الحكم قيصري فص موسوية ص 

  أي يذوقوا العذاب . . . ليه كلمة العذاب الاخراوي لايؤمن و لو جاءته كلّ آية حتي يروا العذاب الأليم و من حقتّ ع: ابن عربي
والأمر فيه إلي االله ، لما : ثم إن نقول بعد ذلك . . . هذا هو الظاهر الذي ورد به القرآن . فخرج فرعون من هذا الصنف . الاخروي 

  . ، و ما لهم نصف ي ذلك يستندون اليه استقرّ في نفوس عامة الخلق من شقائه
 ٥٨٦ ، ممد الهمم در شرح فصوص الحكم كلمة موسوية ص ١١٤٥ و ١١٤٤شرح فصوص الحكم قيصري فص موسوية ص 

٧١  . داً از آن پسملا صدرا در تفسير و غير آن از تأليفات خود گفته كه محيي الدين اعرابي گفت كه فرعون مات مؤمناً موح 
  ٥٣                                   قصص العلماء اعتقادات شيخ احمد احسايي ص . يشم منه رائحة التحقيق ه كه و هذا كلام ملاصدرا گفت

 داً ، بعد از نقل اين كلام گفته  گويد كه قال محيي در تفسيرش ميهذا كلام يشم منه رائحة : الدين العربي فرعون مات مؤمناً موح
  ٥٣ و ٣٣١                                                                قصص العلماء ، ص                                                .       التحقيق 
 ام كه او هم سخن  ام و لكن از جمعي از ثقات شنيده هر چند سخن ملاصدرا را نديده:  ميرزاي قمي رضوان االله تعالي عليه

بلي هرگاه ملاصدرا دانست كه خبر خدا و پيغمبر در ماده فرعون عدم قبول توبه است و . . . ين را در اين باب پسنديده است الد محيي
 ١٨٦                         سه رساله در نقد عرفان ايمان فرعون فصل سوم ص      .               انكار اين معني كرد ، او هم كافر است 

٧٢  .و يفوح من هذا الكلام رائحة الصدق ، و قد صدر من مشكوة التحقيق و موضع القرب و الولاية  : . . .  ملاصدرا.  
  ، إيمان فرعون مقبول ، أم لا ؟٣٦٤ تا ٣٦٢ ص ٣تفسير القرآن الكريم ج 



  
     

 

٢٥  
ها و گزافات و دعواهاي باطل او فوق آن است كه  الدين و طامات و هرزه الدين و ماحي

شرمي او كافي است كه خود را  در دفاتر ثبت شود و همان قدر در حمق و سفاهت و بي
  ٧٣. . .اتم الانبياء خاتم الاولياء ناميده و خود را از چندين وجه ترجيح داده بر خ

  تواتر اسـت در افاده آيات قرآني و احاديـث اهـل بيت عصمت و طهارت فوق حد
  .٧٤به كفر مرد و معذّب است در جهنّم] فرعون [ كـه  اين

  آيت االله عزالدين زنجاني
  ولي با اين جواب . . . آمنت : هر چند فرعون هنگام غرق شدن ايمان آورد و گفت

 ايمانش را گوشزد فرمود كه الآن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين ، سودمند نبودن
قرآن ضمن بيان علم و معرفت فرعون به خداوند ، ايمان او را تا دم مرگ ، نفي . . . 

  .٧٥كند مي
  بدترين حالات در جهنم

مانند ، باشد  بدترين حالات را در دوزخ دارا مي، فرعون بلكه بنا به برخي روايات 
  . شمرد قطه جهنم ميترين ن كه فرعون را جزو افراد تابوت در پست روايتي
   رسولخدا :                  البته تابوتي در بسته از آتش است كه در چاه عميقـي در قعـر جهـنم

                                                           
  ١٤١ و ١٤٠ سه رساله در نقد عرفان ص .  ٧٣

اصل و پريشان  سخنان بي: طامات . از بين برنده و محو كننده دين  : مميت الدين و ماحي الدين. گمراه و گمراه كننده : ضال مضل 
 فرهنگ عميد. و لاف و گزاف برخي از صوفيان و درويشان 

  .١٤٥ و ١٤٤سه رساله در نقد عرفان ص  .  ٧٤
  .٢٠ تا ١٨راه رستگاري ص .  ٧٥



  
     

 

٢٦  
آن چـاه عميـق    در باشد ، شش نفر از اولين و شش نفر از آخرين در آن هـستند ،  بـر             مي

ور نمايـد آن صـخره را از          خواهد جهـنم را شـعله       كه خداوند مي   اي است ، هنگامي     صخره
  . . .برد  ت آن چاه عميق پناه ميت حرارشد م اززده در نتيجه جهنّ ارروي چاه كن

  :نفر اولين  اما شش
  )قابيل ( را كشت   برادرش  آدم كه پسر ٠
  و فرعون فراعنه ٠
  درباره پروردگارش مخاصمه نمود  و نمرود كه با ابراهيم  ٠

   را تغيير دادنداسراييلي كه كتابشان را تبديل نموده و سنتشان و دو مرد بني ٠٠
  .و ابليس كه ششمين آنان است  ٠

باشند پنج نفري كه بر دشمني تو   از آخرين مي٧٦و اين پنج نفر اصحاب صحيفه الو دج
هم قسم و هم پيمان شده و بعد از من به تو پشت نموده و از تو دوري ) علي ( اي برادرم 

  .٧٧دندنام بر جستند اين و اين و اين تا اينكه همه را شمرده و

                                                           
 ةحذيفاولي ، دومي ، معاذ بن جبل ، أبوعبيدة بن الجراح و سالم مولي أبي.  ٧٦
إنّ تابوتاً من نار فيه إثنا عشر رجلاً ، ستة من الأولين و ستّة من الآخرين في جب في قعر جهنم في : النبوي صلي االله عليه و آله .  ٧٧

تابوت مقفّل ، علي ذلك الجب صخرة ، إذا أراد االله أن يسعر جهنّم ، كشف تلك الصخرة عن ذلك الجب فاستعاذت جهنّم من وهج 
 ا الإولون فإبن آدم الذي قتل أخاه ، و فرعون الفراعنة و . . . ذلك الجبه و رجلان من بني ] نمرود [ أمإبراهيم في رب الذي حاج

في الآخرين و هؤلاء الخمسة أصحاب الصحيفة الذين تعاهدوا و تعاقدوا علي ] اسمه [ جال دو إبليس سادسهم و ال. . . إسرائيل 
  .ك بعدي هذا و هذا و هذا حتي عدهم و سماهم عداوتك يا أخي و تظاهروا علي

 ٢٧٩ ص ٢٨بحارالانوار ج  ، ٢٢٠ و ٢١٩ ص ١احتجاج ج 



  
     

 

٢٧  
   كسي كه موجب انحراف ديگران استتوبه

  .شود   هاي بسياري را گمراه كرده و توبه چنين شخصي قبول نمي فرعون انسان
  هاي گذشته شخصي براي بدست آوردن دنيـا از راه حـلال               در زمان  : امام صادق

 بـه او    شيطان نزد او آمد و    . تلاش نمود نتيجه نگرفت ، از راه حرام سعي كرد موفّق نشد             
براي بدست آوردن دنيا از راه حلال و حرام تلاش كردي و به نتيجه نرسيدي ، آيا           : گفت  

دنياي تو و موجب زياد شـدن مريـدانت           كه سبب افزايش    خواهي به تو چيزي بياموزم      مي
  .شود ؟ آن شخص گفت بله 

آن . ديني بساز و مردم را به سوي دين سـاختگي خـود دعـوت نمـا                 : شيطان به او گفت     
 شخص اين كار را انجام داده و مـردم نيـز او را اجابـت نمـوده و از او اطاعـت كردنـد ،                   

  .دنيايش آباد شد 
چه كردي ، دين ساختي و مردم را به آن دعوت كردي : روزي پس از تفكر به خود گفت        

شود كه اعلام نمايي تـا كـساني كـه ادعـاي تـو را                 ات پذيرفته مي    فقط در صورتي توبه   
  ) . به دين دروغين متنبه نمايي و آنان را نسبت( اند از پيروي تو باز گردند  پذيرفته

ن خوانـدم  چه من شما را به سوي آ آن: گفت    او نزد پيروان خود رفته و مرتب به آنان مي         
  . من بود باطل بوده و البته ساخته

حـق  ) كـه تـو آوردي   ( گويي آن دين  دروغ مي: گفتند    ياران و اصحاب او به او مي      
  ! ! !اي  ولي تو در دين خود دچار شك شده و برگشته. است 



  
     

 

٢٨  
) سـر ديگـر   (  و  ميخ به جايي محكم نمودآورده و آن را با     چنين ديد ، زنجيري    وقتي اين 

خداي  . مرا بپذيرد كنم تا خداوند توبه آن را باز نميآن را در گردن خود قرار داد و گفت 
  : وحي نمود ، به فلاني بگو از پيامبران خودبه يكي) متعال ( 

را كه مفاصلت از يگديگر جدا شود تو          اي مرا بخواني    قسم به عزت و جلالم اگر به اندازه       
  .٧٨برگرداني ) اند  راهي كه رفته( اند را ، از  كه بر دين تو مرده پذيرم ، مگر افرادي نمي

  يك آيه
ال مهدرةِ فاََوالقِيام موي همقَو مقْدود يروالم دالوِر بئِْس و ٧٩ناّر.  

شود كه فرعون پيروان خـود را گمـراه كـرده و باعـث                از جمله فاوردهم النار استفاده مي     
كه خـود     كند ، در حالي     جهنّمي شدن آنان گرديده است و آنان را در آتش جهنم داخل مي            

  .باشد  وضوع ميباشد كه كلمه يقْدم ، نشانگر اين م سردمدار و پيشاپيش آنان مي
                                                           

قال كان في الزمان الاول رجل طلب الدنيا من حلال فلـم يقـدر              ما رواه الصدوق في الفقيه باسانيده الصحيح عن ابي عبداالله           .  ٧٨
ن فقال له يا هذا انك قد طلبت الدنيا من حلال فلـم تقـدر عليهـا فطلبتهـا مـن      عليها و طلبها من حرام فلم يقدر عليها فاتاه الشيطا         

تبتدع ديناً و تدعو الناس عليـه ففعـل   . .. بلي ،  : حرام فلم تقدر عليها افلا ادلك علي شيء تكثر به دنياك و يكثر به تبعك ؟ قال                  
عت ديناً و دعوت الناس عليه و ما اري لي من توبه الا ان        فاستجاب له الناس فاتاه و اصاب من دنيا ثم انه فكر فقال ماصنعت ابتد             

: اتي من دعوته فارده عنه فجعل ياتي اصحابه الذين اجابوه فيقول ان الذي دعوتكم اليـه باطـل و انمـا ابتـدعت فجعلـوا يقولـون                   
جعلها في عنقه و قال لا    كذبت هو الحق و لكنك شككت في دينك فرجعت عنه فلما راي ذلك عمد الي سلسلة فوتد لها وتداً ثم                     

احلها حتي يتوب االله علي قال فاوحي االله الي نبي من الانبياء قل لفلان و عزتي و جلالي لـو دعـوتني حتـي تنقطـع اوصـالك مـا            
  .استجبت لك حتي ترد من مات علي ما دعوت عليه فيرجع عنه 

  ١٧٢ ، جلوه حق ٢ ح ٢١٩ ص ٧٢نوار ج  ، بحارالا١٦٠اثني عشريه باب ثاني عشر الفصل الثاني ص 
 و ،آن ها را وارد آتش مي كند ) به جاي چشمه هاي زلال بهشت (  و ، روز قيامت ، او در پيشاپيش قومش خواهد بود : ٩٨ هود.  ٧٩

 !، كه بر آن وارد مي شوند ) آتش ( چه بد آبشخوري است 



  
     

 

٢٩  
   و داستان مرد مسيحيمشاهده عذاب

همچنين از دلايل باطل بودن ايمان فرعون اين است كه او هنگـام مـشاهده عـذاب توبـه                   
  .نموده و توبه در اين زمان مردود است 

  متوكّـل  . كه با زني مسلمان زنا كـرده بـود را نـزد متوكّـل آوردنـد                   مردي نصراني
  .ند ، آن نصراني اسلام آورد ري كخواست كه بر او حد جا

  . گناه او را برداشت ايمان او شرك او را خراب كرد و حكم: يحيي بن أكثم گفت 
  .اري كرد و بعضي چيز ديگر گفتند بايد سه حد بر او ج: و بعضي ديگر گفتند 

اي به امام علي النقي نوشتند و درباره اين مسأله سؤال كـرد ،                متوكلّ دستور داد تا نامه    
  .بايد او را زد تا بميرد : شتند ن حضرت در جواب نوآ

  :ضرت را انكار كردند و گفتند يحيي بن أكثم و علماي لشكر حكم ح
به اين  از او بپرس ، اين چيزي است كه نه كتابي به آن ناطق شده و نه سنّت پيغمبر 

  !نحو وارد شده 
  د تا بميرد ؟ه چه دليل بايد بزننكردند كه ب  حضرت سؤال دوباره از آن

  : حضرت در جواب نوشت 
 بأسنا قالوا آمنّـا بـاالله وحـده و كفرنـا بمـا كنّـا بـه                  ٨٠االله الرحمن الرحيم فلما أحسوا      بسم

مشركين ، فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا ، سنة االله التي خلـت فـي عبـاده و                    

                                                           
 .از راويان باشد و يا در قراءة امام صحيح آن أحسوا باشد در آيه به جاي كلمه أحسوا لفظ رأوا آمده است ، ممكن است اشتباه  .  ٨٠



  
     

 

٣٠  
  .٨٢ا مردپس متوكّل دستور داد اين مرد را زدند ت. ٨١خسر هنالك الكافرون

  توبه در هنگام يقين به مرگ
                    اما اجماع منعقد است كه توبه هنگام فرا رسيدن مرگ و يقين به فوت كه از آن بـه

كـه دليـل مطلـب اسـت بيـان            و آيـات و اخبـاري     . شود صحيح نيـست       معاينه تعبير مي  
  .٨٣گرديد
    اذا حضراحدهم          ( برحسب آيه يئات ثماز ) المـوت   و ليست التوبة للّذين يعملون الس

اعتنايي به اوامر و نواهي ، زنـدگي خـود را در معـصيت و      توجهي و بي    كه با بي    كساني
اند وقت معاينه مرگ ، توبه نيست و مثل توبه فرعـون در حـال                ظلم و گناه صرف كرده    

  ٨٤. . .باشد  غرق شدن مي
                 تبـت   و ليست التوبه للذين يعملون السيئات حتي اذا حضر أحدهم المـوت قـال إنّـي

   . ٨٥الان و لاالذين يموتون و هم كفار اولئك اعتدنا لهم عذاباً اليماً
      پرسـيد ، حـضرت     . . .  تفسير آيه و ليست التوبه       درباره  شخصي از امام صادق

                                                           
 ٨٥ و ٨٤غافر  .  ٨١
 ٢ ح ٢٣٨ ص ٧                                     كافي ج .                          . . قدم إلي المتوكلّْ رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة  .  ٨٢
 التوبه عند حضور الموت و تيقن الفوت و هو المعبر عنه بالمعاينه فقد انعقـد الاجمـاع       و اما : علامه مجلسي رضوان االله تعالي عليه       .  ٨٣

  ٤٦ ص ٦                               بحارالانوار ج                    .    علي عدم صحتها و قد مر ما يدل عليه من آلايات و الاخبار 
  .٣٩١ ص ١گلپايگاني ، معارف دين ج  االله صافي آيت.  ٨٤
كه مرگ را مشاهده نمايد در آن لحظـه بگويـد اكنـون توبـه كـردم ،              كه به اعمال زشت اشتغال ورزد تا هنگامي         كسي : ١٨نساء  .  ٨٥

اش قبول نشود بـر ايـن گـروه عـذابي بـس دردنـاك مهيـا              كه هر كس به حال كفر بميرد نيز توبه          اش پذيرفته نخواهد شد چنان      توبه
  .ساختيم 



  
     

 

٣١  
  .٨٦است كه امر آخرت در هنگام مرگ آشكار گردد  زمانيهاين آيه ويژ: فرمودند 
 در حكــم ( ايــن توبــه : يــد فرما آيه حــضرت مــيو در روايــت ديگــر در تفــسير (

اي براي او نداشـته و از او پذيرفتـه         نمايد كه توبه فايده     باشد ، هنگامي توبه مي      فرارمي
  .٨٧شود نمي
 خدا     رسول آخرت   امر( شدن  آشكار  از   مرگ ، قبل  ) هنگام  ( توبه  : فرمايد    مي ( ،

  .٨٨شود پذيرفته مي
 به صورت مشروح شبهه ٩٠قد عرفان در كتاب سه رساله در ن٨٩ ميرزاي قمي:ر تذكّ

  . ايمان فرعون را بررسي نموده است
  يك استفتاء

الدين عربي كه از زمره عرفاء است و كتب او همچون             نظر مباركتان پيرامون محي   : سؤال  
  چيست ؟. . . فصوص ، فتوحات 

هاي اين عارف مورد اعتماد نيست و مطالب خلاف شرع            گويند كتاب   بعضي از طلاب مي   
                                                           

: و ليست التوبه للذين يعملون حتي اذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت الآن قـال                 : عليه السلام عن قول االله عزوجل       سئل الصادق   .  ٨٦
  ٣ ح١٩ ص ٦بحارالانوار ج                       .                                                                 ذلك اذا عاين أمر الآخره 

  ٣٢ ص ٦            بحار الانوار ج                         .                               اب حين لم ينفعه التوبه و لم يقبل منه هوالفرار ت.  ٨٧
  ٤ ح ١٩ ص ٦بحار الانوار ج .                                                                          ته من تاب قبل ان يعاين قبل االله توب.  ٨٨
ميرزا ابوالقاسم گيلاني معروف به ميرزاي قمي ، محقق قمي و فاضل قمي ، از دانشمندان شيعه قرن دوازدهم و سيزدهم هجري .  ٨٩

 .است 
  .١٩٠ تا ١١٧سه رساله در نقد عرفان ص .  ٩٠



  
     

 

٣٢  
  .گرديد  ها نشويد كه دچار انحراف عقيدتي مي آن است ، وارد مطالعه اين سلك كتابدر 

مند به مطالعه  مطالعه كتب اين عارف اشكال ندارد و علاقه: گويند    اي در مقابل مي     و عده 
  .ما را هدايت فرماييد . در اين زمينه هستند 

مطالب خلاف واقع اسـت و   عضيهاي او داراي ب      كتاب  متأسفانه :آيت االله مكارم شيرازي     
اند  كنيم و اگر بعضي از بزرگان از او تمجيدي كرده  را توصيه نمي  به هيچ وجه مطالعه آن    

  .فقط در چيزهاي خاصي بوده است 
يـا  ٩١بركاتـه   خدمت حضرت آيت االله آقاي مرواريد دامـت        :آيت االله صافي گلپايگاني     

 مراجعه نماييـد و    ٩٢ن دامت تأييداته  جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمين آقاي سيدا       
به كتابي كه اخيراً مرحوم حجت الاسلام آقاي الهـامي رحمـة االله عليـه در ايـن موضـوع         

  ٩٤.٩٥ خداوند تأييد فرمايد  نيز مراجعه نماييد ،٩٣اند نوشته
  

  اسماء متبركه و اشك ، ابوطالب ادامه مطلب در پيام دين با عنوان 
                                                           

ه زمان حيـات آن مرحـوم اسـت لـذا     باشد و اين استفتاء مربوط ب   مي مقصود ، مرحوم آيت االله حاج ميرزا حسنعلي مرواريد          .  ٩١
آقـا مرواريـد    توانيد به فرزند گرانقدر ايشان حضرت آيـت االله حـاج مهـدي    براي آشنايي با نظر مبارك ايشان در اين زمينه ، مي   

  .دامت بركاته مراجعه فرماييد 
 .آيت االله حاج سيد جعفر سيدان دامت بركاته حضرت محقق عظيم الشأن و استاد گرانمايه  .  ٩٢
  .هاي متضاد درباره ابن عربي تأليف حجت الاسلام داوود الهامي  داوري .  ٩٣
  .استفتاء خصوصي كتبي  .  ٩٤
 و ٢ج توانيد به مجموعه پيام دين با عنوان حضرت ابوطالب  همچنين براي آشنايي بيشتر با افكار اين شخصيت منحرف مي.  ٩٥

 . مراجعه بفرماييد ٢عنوان اشك ج 



  
     

 

٣٣  
   دوممنابع احكام قرآن جلد اول و

 ناشر مؤسسه تنظيم و نـشر       ١٣٧٢جوادي آملي چاپ چهارم زمستان      به قلم    آواي توحيد پيام امام خميني به گورباچف و شرح نامه            ٠
  .آثار امام خميني 

  .اشر شركت چاپ و نشر بين الملل  ن١٣٨٧چاپ چهلم فارسي ستفتائات مقام معظم رهبري  أجوبة الا٠
  .ق دار الاسلاميه بيروت  ١٤٢٠هبري عربي چاپ سوم ظم رستفتائات مقام مع أجوبة الا٠
  . انتشارات سرور ١٣٨٥ چاپ سوم ١زي ج استفتائات جديد آيت االله تبري٠
  . انتشارات مدرسة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام ١٣٨٦ چاپ سوم ١ استفتائات جديد آيت االله مكارم ج٠
  .م علي بن ابي طالب عليه السلام انتشارات مدرسة الاما ١٣٨٥ چاپ دوم ٢ آيت االله مكارم ج استفتائات جديد٠
  .ه السلام انتشارات مدرسة الامام علي بن ابي طالب علي ١٣٨٦ چاپ سوم ٣ديد آيت االله مكارم ج استفتائات ج٠
   دفتر انتشارات اسلامي١٣٨٠ چاپ پنجم ١ استفتائات مرحوم امام ج٠
  .دفتر انتشارات اسلامي  ١٣٨٢اول  چاپ ٣ استفتائات مرحوم امام ج٠
  .مرتضي عليهم السلام  ناشر آل ١٣٨٨ استفتائات آيت االله شاهرودي چاپ دوم ٠
  . نشر معروف ١٣٧٣ اراكي چاپ اول  استفتائات از محضر آيت االله٠
  . ناشر دفتر معظم له ١٣٨٦اپ اول  چ١ استفتائات از محضر آيت االله بهجت ج٠
  . نشريه پيام دين صي كتبي مؤلفين استفتائات خصو٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   نمـاييم ، بـه خـصوص    اند ، تقدير و تشكر مي   كه در گردآوري مجموعه پيام دين تاكنون همكاري نموده         از تمامي عزيزاني

  .برادر ارجمند و گرامي جناب حجة الإسلام محمد قاضي زيد عزه الشريف 



  
     

 

٣٤  
  .ت جامعة الزهراء حوزه علميه قم  پاسخ به سؤالا استفتاء خصوصي كتبي از مراجع معظم تقليد توسط واحد٠
   . انتشارات سيد جمال الدين اسد آبادي١٣٧٥ استفتائات قرآني  حجة الاسلام شيخ غلامرضا نيشابوري چاپ اول ٠
  . ق انتشارات أسوه ١٤١٦ چاپ دوم ١ الإحتجاج علامه أبي منصور طبرسي ج ٠
ق دارالـولاء للطباعـة و النـشر و التوزيـع       ١٤٢٧حمد كاظم جـشّي چـاپ اول        شيخ م : نده  گردآور الفوائد الفقهية آيت االله سيستاني       ٠

  .بيروت 
 ق  ١٤١٠ العروة الوثقي آيت االله سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي با تعليقه مرحوم امـام ، اراكـي ، خـويي ، گلپايگـاني چـاپ اول               ٠

  .سلاميه بيروت الا دار
 ١٣٨٦ ، گلپايگاني ، مكارم شيرازي چاپ اول زدي با تعليقه مرحوم امام ، خويي كاظم طباطبايي ي العروة الوثقي آيت االله سيد محمد      ٠

  .طالب عليه السلام  م علي بن ابيناشر مدرسة الاما
 مرحوم امام ، خويي ، سيـستاني ، صـانعي ، فاضـل لنكرانـي چـاپ دوم        تعليقهزدي با ي طباطبايي كاظماالله سيدمحمد   آيت  العروة الوثقي  ٠

  . ق ناشر منشورات ميثم تمار ١٤٢٨
  . دار الكتب الإسلاميه ١٣٦٣ چاپ سوم ١١ بحار الأنوار علامه مجلسي ج ٠
  . انتشارات اسلاميه ١٣٧٥ چاپ سوم ٢٨ بحار الأنوار علامه مجلسي ج ٠
  . كتابفروشي اسلاميه ١٣٧٤ چاپ سوم ٧٢ بحار الأنوار علامه مجلسي ج ٠
  .  ناشر دار الكتب الإسلاميه ٦  بحار الأنوار علامه مجلسي ج٠
  . ش ناشر بيدار ١٣٦٦ تفسير القرآن الكريم صدر الدين شيرازي چاپ دوم ٠
  . دفتر انتشارات اسلامي ١٣٨٤دهم  توضيح المسائل مراجع سيزده مرجع سيد محمد حسن بني هاشمي خميني چاپ دواز٠
  .  عليه السلامناشر مدرسة الامام باقرالعلوم ١٣٩٢اپ بيست و هشتم  توضيح المسائل آيت االله وحيد خراساني چ٠
  . ناشر آل المرتضي عليهم السلام ١٣٨٤ توضيح المسائل آيت االله سيد محمد حسيني شاهرودي چاپ يازدهم ٠
   .ناشر دفتر معظم له ١٣٨٨هفدهم  و صد توضيح المسائل آيت االله بهجت چاپ ٠
   .ة النشر الاسلاميق مؤسس ١٤٢٥چاپ دهم  امام خميني هالوسيل تحرير٠
  .مؤسسه انتشارات حضرت معصومه سلام االله عليها ١٣٨٥چاپ چهارم  ٢و  ١ صافي گلپايگاني جاالله الاحكام آيت   جامع ٠
  .  مطبوعاتي امير چاپ يازدهم١ جاالله فاضل لنكراني المسائل آيت   جامع ٠
  .رات امير العلم انتشا ١٣٨٣چاپ يازدهم٢جاالله فاضل لنكراني  المسائل آيت  جامع  ٠
  . انتشارات نسل جوان قم ١٣٨٧جلوه حق آيت االله مكارم شيرازي چاپ چهارم  ٠
  . ناشر مؤسسه فرهنگي طه ١٣٧٩هادي هاشميان چاپ اول .  درياي عرفان شرح حال سيد علي قاضي طباطبائي ٠
  .نگي  ناشر مؤسسه مطالعات وتحقيقات فره١٣٦٣ دومين يادنامه طباطبايي چاپ اول آبان ٠
  . ناشر مؤسسه بوستان كتاب قم ١٣٨٨چاپ سوم سيد عز الدين زنجاني  راه رستگاري آيت االله ٠



  
     

 

٣٥  
   . ش ناشر مكتبة المحلاتي ١٣٨١لة الإثني عشرية في الرد علي الصوفيه علامه شيخ حر عاملي چاپ سوم  رسا٠
 مركـز   ق ١٤١٥يد مصطفي محقق دامـاد چـاپ اول    با تحقيق دكتر سحاج سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي آيت االله سؤال و جواب   ٠

  .نشر علوم اسلامي 
 چاپ زيبا نگار بنياد پژوهشهاي اسلامي       ١٣٨٨چاپ اول   ) ميرزاي قمي   (  سه رساله در نقد عرفان ميرزا ابوالقاسم بن حسن گيلاني            ٠

  .مشهد 
  . الكتب العلميه ـ بيروت لبنان  ق ناشر دار١٤٢٥ شرح فصوص الحكم عبد الرحمن جامي چاپ اول ٠
  .  فرهنگينتشارات علمي وشركت ا ١٣٧٥اول  چاپآشتياني  جلالكوشش سيد قيصري رومي بهالحكم محمدداوود فصوص   شرح٠
  . انتشارات حكمت ١٣٦٩ چاپ ششم زمستان ١ج  شرح مبسوط منظومه مرتضي مطهري ٠
  .عليها السلام ار الصديقة الشهيدة ق د ١٤٢٣ چاپ اول ٦يت االله تبريزي ج صراط النجاة آ٠
  .عليها السلام ق دار الصديقة الشهيدة  ١٤٢٦ چاپ اول ٩يت االله تبريزي ج صراط النجاة آ٠
  .ق ناشر مدين  ١٤٢٦تبريزي  چاپ دوم  و  صراط النجاة آيات عظام خوئي ٠
  . بنياد بعثت: ناشر  ١٣٦٩چاپ هشتم  عارف و صوفي چه مي گويند ؟ آيت االله ميرزا جواد آقا تهراني ٠
  . ق ناشر دار الفكر بيروت لبنان ١٤٢٨ ـ ١٤٢٧ جلدي ٨ فتوحات ابن عربي ٠
  . مؤسسه انتشارات اميركبير تهران ١٣٧٧ فرهنگ عميد حسن عميد چاپ سيزدهم ٠
  . ناشر انتشارات علميه اسلاميه ١٣٦٤ قصص العلماء ميرزا محمد تنكابني چاپ دوم تابستان ٠
  . ناشر دار الكتب الإسلاميه ١٣٦٢ چاپ دوم ٧سلام كليني ج قة الإ كافي ث٠
  . انتشارات صدرا ١٣٨٤ چاپ بيست و نهم مرداد ٢ كليات علوم اسلامي مرتضي مطهري ج ٠
  . ناشر دار القرآن الكريم قم ١٣٦٩ چاپ سوم ١جمجمع المسائل آيت االله گلپايگاني  ٠
  .ناشر دار القرآن الكريم قم  ق ١٤٠٩م  چاپ دو٤  ج مجمع المسائل آيت االله گلپايگاني٠
  .شر آثار معظم له  ناشر دفتر ن١٣٨٥ چاپ نهم پاييز ١ معارف دين آيت االله صافي گلپايگاني ج ٠
  .چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي   سازمان١٣٨٥زاده آملي چاپ سوم  الحكم حسن فصوص  ممدالهمم درشرح٠
  .ق مكتبة الاسلامية تهران ١٣٨٨ چاپ دوم ١٣ج  البلاغة ميرزا حبيب االله هاشمي خويي  منهاج البراعة في شرح نهج٠
  . ناشر دار المرتضي بيروت   ق١٤٢٧ويي چاپ اول  منهاج الصالحين آيت االله خ٠
  .الامام باقر العلوم عليه السلام  ة ناشر مدرس١٣٨٥ منهاج الصالحين آيت االله وحيد خراساني چاپ پنجم ٠
  .ق ناشر دفتر معظم له قم ١٤٢٧لحين آيت االله سيستاني چاپ اول الصا منهاج ٠
  .ق ناشر مدين  ١٤٢٦ چاپ اول  منهاج الصالحين آيت االله تبريزي٠
  . انتشارات سادات رضوي ١٣٨٧ نهج البلاغه محمد دشتي چاپ اول تابستان ٠
  .ناشر كتابفروشي اسلاميه ١٣٧٢چاپ هفتم  وسائل الشيعة شيخ حر عاملي ٠



  
     

 

٣٦  
  . ناشر دفتر معظم له ١٣٨١ وسيلة النجاة آيت االله بهجت چاپ دوم ٠
  .ق دارالقرآن الكريم  ١٤١٣  هداية العباد آيت االله گلپايگاني چاپ اول٠
  .ق دارالقرآن الكريم  ١٤١٦ل  هداية العباد آيت االله صافي گلپايگاني چاپ او٠
  .عجل االله تعالي فرجه  مؤسسه مهدي موعود ١٣٨٣ارم  چاپ چه١ هزار و يك مسأله فقهي آيت االله نوري همداني ج٠
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